


رساله ای درباره تحریم 
قمه زنی و زنجیرزنی ۰.۰ در اسلام 


(به فارسی و عربی) 


بیان اقبقة 


ق جرج ا<بدان عندا لصيبة 











بنام خداوند بخشندة مهربان 
تاش ماکان انیم کش یه تسام امیس ان هسام استاخ 
ساخت. 
و درود ابدی بر برگزيدة بندگان و پایان بخش پیامبرانش محمد باد. 


و بر خاندان او که با تحریف حقایق دین از سوی اهل غلو به مخالفت 


بر خاستند. 


حادثة جانگدازی که برای امام بزرگوار آبی عبداللهه حسین ابن علی علیه 


لسلام رخداه از بزرگترین مصائبی است که هر تازیخ اسلام پدید آمد و 
دل‌های مسلمانان را به درد آورد. پس از آن حادثه. کم کم مراسم ماتم 
داری در میان برخی از شیعیان دیده شد و در طول تاریخ به صورت شعار 
آنان در آمد. در قرون اخیر گروهی از شیعیان کارهایی < همچون قمه 
زنی و زنجیرزنی و غیره - را که با قواعد شرع و سفارش‌های اسلام 
سازگار نیست در سوگ حسین (ع) وارد ساختند. چندی براین منوال 


گذشت تا آنکه یکی از فقهای مشهور امامیّه در سوریه. بر ضد این 


۲ 











بدعت‌ها قیام کرد و با زنجیرزنی و سینه کوبی در کوی و برزن به 
مخالفت برخاست. این مرد نامدار علّامه سیّد محسن آمین عاملی بود که 
رساله‌ای به عنوان: «لننزیه نی آعال الشیه» در این زمینه پرداخت و به دلیل 
تلاش‌های خود. مورد حملة کسانی قرار گرفت که از قواعد شرع بلکه از 
دستورات صریح آن بی‌خبر بودند. آنها در خرده گیری از سخنان علامة 
عاملی پای از مباحثة علمی بیرون نهادند و با هیاهویی که پدید آوردند. 
ذهن مردم عادی را از توجه به دلائل او بازداشتند و آنان را به اجرای 


مراسم گذشته. سرگرم ساختند. تا آنکه در ایران» دولت جمهوری اسلامی 


بپا شد و قمه زنی را رسما منع کرد. در پی این رویداد» نویسنده تصمیم 


گرفت تا دلائل این منع و تحریم را با استناد به مدارک مورد اعتماد 
امامیّه» در دفتری گرد آوّرد شاید برای اهل انصاف. مای عبرت شود از 
صواب رهنمون باشد. 2 وق ادا و لزشاد. 











نهی قرآنی 

بدان که ضربه زدن به بدن و گونه‌ها و خراشیدن چهره و فرباد "واوَیْلا" و 
"بو" کشیدن بهنگام مصیبت. از سنت‌های دوران جاهلیت بوده که 
قرآن عظیم و رسول خدا - صلی الّه علیه وآله و سلم - بطلان آن را 
اعلام داشته اند. شیخ کلینی در کتاب کافی به سند خود از ابو عبدالله 
صادق - علیه السلام- گزارش کرده است که فرمود: 

چون رسول خدا - صلی الّه علیه وآله و سلم- مکه را فتح کرد. ابتدا 
مردان و سپس زنان مکه آمدند تا با او بیعت کنند. در آن هنگام. خدای 
بزرگ اين آية شریفه را نازل فرمود: 


ما ال ٍذا جال المومتاث نبیفتت علی آن لا بشرکن باه شا ولا بنرفن ولا نی ولا بان 


لاهن ولا تین تا یفتریته نیبم وازجلهن ولا تغصبتك في مغزوف فبَايفهن واشتفیز لاله 


ال َو رجمٌ (الممتحنه: ۱۲). 

یعنی: «ای پیامب هنگامی که زنان موّمن به سویت آمدند تا با تو بیعت 
کنند که هیچ چیز را شریک خدا نگیرند و دزدی نکنند و زنا نکنند و 
فرزندانشان را نکشند و بر کسی از پیش خود افتراء نبندند (یا: فرزندی را 


که از آن شوهرانشان نیست به دروغ بر آنها نبندند) و در هیچ کار نیکی از 











تو نافرمانی نکنند» با آنها بیعت کن و برای ایشان از خدا آمرزش بخواه که 
با تاد آمیزتگه نان ای هد آن فتاه اه کت دح حاریت 
ابن هشام که همسری عکرمّه فرزند ابی جهل بود. پرسید: ای رسول خداء 
آن کار نیکی که خدا بما فرمان داده تا دربارة آن» از تو نافرمانی نکنیم 
کدام است؟ پیامبر فرمود: 

تن نا و لامش وخ و لائتیفق شغراً و لتق جیاً و لا سود توباً و لاقذعین بوني. 
یعنی: "هیچگاه ضربه بر گونه نزنید و چهره را نخراشید و مویی را نکنید و 
گریبانی را مدرید و جامه را سیاه نکنید و فریاد واویلا مکشید!» آنگاه 
رسول خدا (ص) بدین شرائط با آنان بیعت کرد. (فروع کافی. کتاب 


شیخ کلینی. به سند دیگری از غمروین مقدام گزارش کرده که گفت از 


گفتار خدای تعالی چیست که: (لایفصینگ نی مَفروف - درهیچ کار نیکی, از تو 
تافرماتی شکنین؟ باس هت ها کفته سول بدا )یه امه رش 


فرمود: دا آا يت فلاتگمشی عَل وتا و لاشری علن شغراً و لئنادی بالنل و لا هی علن 











لا یعنی: "هنگامی که من مّردم. گونه بر من مخراش و موی را پریشان 
مکن و فریاد به واوبلا بر مدار و نوحه خوانی برای من بپا مکن" سپس 
ابوجعفر باقر (ع) فرمود: اینست کار نیکی که خداوند بزرگ دستور داده 
است. (فروع کافی» کتاب النکاح» ج۵ ص ۵۲۷ 

بنابراین» قرآن کریم ضربه زدن برگونه‌ها و چهره خراشیدن را در هنگام 
مصیبت حرام کرده است آن هم به تفسیر پیامبر امینی که خداوند متعال 
در شأن او فرموده: و لك رل للتاس ما نزن يم (النحل: ۴۴) یعنی: "ما 
این ذکر (قرآنی) را برتو نازل کردیم تا آنچه را که نازل شده برای مردم 
بیان کنی"» با وجود اين. چگونه می‌توان ادعا کرد که قرآن» قمه‌زنی یا 
زنجیرزنی را مباح ساخته؟ در حالیکه آزار رساندن و زیان‌بار بودن اینکارها 
بمراتب بیش از ضربه زدن برگونه‌ها است؟! آری. شریعت اسلامی. آئینی 
سهل و آسان است که سختی و دشواری از آن برداشته شده چنانکه 
خداوند در قرآن می‌فرماید: ما جتل علیکٌفق الّين ین خرج (الحج: 0۷۸ یعنی: 


له یل ی بن حزح (المائدة: ۶) یعنی: "خدا نمی‌خواهد بر شما سختی 











نهد" و همچنین می‌فرماید: "و لا یریذ یک لمنر (البقرة: ۱۸۵) یعنی: "خداوند 
نمی‌خواهد بر شما سختگیری کند" و نیز می‌فرماید: بض عم اضر (اعراف: 
رای بیان فرشاده :شین فا تکالیی مشت: راز ایشان 
بردارد" و همچنین فرموده است: بریذ ال آن بیّف عَْکٌ (النساء: ۲۸) یعنی: 
ره با یا تیک که رم فا ها 
لت (طه: ۲) یعنی: "ما اين قران را بر تو نازل نکردیم تا به مشقت 
افتی ". بنابراین» هرکس خود را به دشواری و سختی بیافکند تا این اندازه 
که سرش را با قمه بشکافد و پشت خود را با زنجیرهای آهنین مجروح 
کنند بگمان آنکه از اين راه. خشنودی پروردگارش را می‌جوید. بی‌تردید 
از راه خدا دورافتاده و در دین حقء بدعت آورده و از هوای نفسانی خویش 


می‌فرماید: یا آّا این آمئوا انوا بّن یی الّه و تشوله و توا اه ی الم مغ عم 


(الحجرات: ۱) یعنی: "ای موّمنان! از فرمان خدا و رسولش پیش نیافتید و 
از نافرمانی خدا بیرهیزید (و بدانید که) خداوند (به گفتار شما) شنوا (و از 


کردارتان) آگاه اس" 











نهی نبوی 
رسول خدا - صلی الّه علیه وآله و سلم - از فرمان پروردگار و حکم وحیء 
پیروی می‌کرد. به همین دلیل. مسلمانان را از پیروی سنت‌های جاهلیت 
به هنگام مصیبت. آشکارا نهی نمود و آنان را از اين کار به شدّت برحذر 
هاش شیج زین النین (ملقب بهه شمه کات )اذر کنات ششکن الفغان" 
آورده است که پیامبراکرم - صلی الله علیه وآله و سلّم - فرمود: لاله 
اماسقة ها و الا جها و الناعٌ بالْونل و اور (مُسَکُن الفوژاده ص ۱۰۸) یعنی: 


"خدا لعنت کند زنی را که چهره اش را (در مصیبت) بخراشد و گریبانش 


0 بدرد 9 فریاد وأویلا و ۳ دار 9 نیز آورده است که پیامبر خدا - 


صلی الّه علیه و آله و سلم فرمود: لنش بتا من ضرّب نود و و لوب (مسکن 
الفوّاده ص ۱۰۸) یعنی: "از ما (مسلمانان) نیستند کسانی که (به هنگام 
مصیبت) برگونه‌ها بزنند و گریبان‌ها بدرند". و همچنین شیخ کلینی در 
"کافی" به سند خود از امام صادق - علیه السلام- گزارش کرده که به 
نقل از رسول خدا - صلی الّه علیه و آله و سلم - فرمود: رّب المسم یه علن 


خذه عدالْمصيَة (خباط لأجْره (الفروع من الکافی. کتاب الجنائز: ج۰۲ ص ۲۲۴). 











یعنی: "هر مسلمانی به هنگام مصیبت. همینکه با دست خویش بر ران 
خود بکوبد. اجرش نابود می‌شود. بنابراین. چون دانستیم پیامبر ما - 
صلی اللّه علیه و آله و سلم - آن زنی را که صورتش را بخراشد نفرین 
نموده و فرموده است: کسی که برگونة خود بزنند از ما نیست. چگونه 
جرأت می‌ورزيم به جواز قمه زنی و زخم زدن بر بدن. فتوی دهیم؟ آیا 
این کار جسارت در برابر حکم خدا و رسولش شمرده نمی‌شود؟! 
نهی خاندان پیامبر (ص) 

هرکس که راه حق را شناخته و رسول خدا (ص) و خاندان او را دوست 
می‌دارد». خوب می‌داند که خاندان پیامبر (ص) از همه بیشتر به تعالیم وی 
پایبند بودند و در پی امر و نهی او گام بر می‌داشتند و به سنت و سیرت 
وی اقتداء می‌کردند. امام جعفر صادق علیه السلام فرموده است: (ذا ورد 


ی عدیث فجن له شاهداً ین کتاب الله و من ول رسول الم - صلی اه علیه و آله و سأر - 


و لا نی جاءاٌ به آول به (الاأصول من الکافی» ج ۱. ص ۶۹ چاپ تهران). 


یعنی: "چون حدیثی به شما رسید و شاهدی از قرآن يا از سخنان پیامبر 


- صلی اللّه علیه و آله و شم - یافتید». حدیث مزبور را بپذیرید وگرنه. 











کسی که چنان حدیثی را برایتان آورده» بدان سزاوارتر است (حدیثش را 
و اشتّة الأْصول من الکافی. ج ۱ ص ۶۹). یعنی: "هر چیزی باید به کتاب 
الاضول من الکافی» مامض ۷۰ یعتی: هرکسش نا کناب خدا و سب 
پیامبر(ص) دربارژ خود آزاری به هنگام مصیبت. به راهی جز آنچه از 
نو فا (ضی) رسیذهه رقته انفشیح. کلیتی هر کناب کافی بهستد 


خود از جابر نقل می‌کند که به امام باقر علیه السلام گفتم: مقصود از 


بی‌تابی نمودن در مصیبت (که نهی شده) چیست؟ امام فرمود: أَشَذُ لجع 


صاخ لول و العویل و طم اجه و الضذر و جر الشَغرٍ ین التواصی و من آقاع توا فد رگ 
ابر و اد نی غرٍ طریقه و من صبر و آنتزجع و ال - عزوجلٌ - فد جری علنه الضاء و 
و ذمیز و احبط ال جر الفروع من الکافی» کتاب الجنائزه ج ۳. ص ۲۲۲) 
یعنی: "سخت‌ترین بی‌تابی نمودن به هنگام مصیبت آنست که فریاد واویلا 
بلند کنند و به چهره و سینه زنند و موی سر را بچینند «یا بتراشند) و 


کسی که نوحه خوانی برپا دارد» شکیبایی را ترک کرده و راهی جز راه 
1 











صبر در پیش گرفته است و کسی که صبرکند و: لا به ول الب راجفون گوید 
و خدای بزرگ را سپاس دارد. از کار خداوند رضایت نشان داده و اجرش 
بر عهدهٌ خدا است. و آنکس که چنین نکند. هم حکم خدا بر او جاری 
شده و هم در خور سرزنش است و خداوند اجرش را نابود می‌کند." و 
شیخ کلینی در "کافی" به سند دیگری نیز شبیه این حدیث را گزارش 
کرده است (الفروع من الکافی. ج ۳ ص ۲۲۳) و شریف رضی در "نهج 
البلاغة" از امیرمومنان و پیشوای پرهیزکاران علی علیه السلام آورده که 
فرمود: یل ابر غلن قذر الصیبة و من طرب یه غلن فوزه علد ُصیبیه حبط عه (نهج 
یلاها با ا لاه عی امیالوشین عایه ات ۱۱۳۳۵ 
چاپ بیروت) یعنی: "صبر به اندازة مصیبت به انسان می‌رسد (هر قدر 
مصیبت سنگین‌تر باشد خداوند به انسان بردباری بیشتری می‌دهد) و 
کسی که در مصیبت بر ران خود بکوبد اجرش تباه می‌شود ... کلینی در 


فرمود: طرّب ارم یه علی فجزه علة الصيبة خبط لأجره (لفروع من الکافی. ج ۳. 


ص ۲۲۵) یعنی: "مردی که به هنگام مصیبت» دست خود را بر رانش 











بکوبد. موجب تباه کردن اجر خویش می‌شود". همچنین شیخ صدوق در 


کتاب امن لاسْرهُ الّتبه" به سند خود از امام صادق علیه السلام گزارش 


نموده که فرموده: مَنْ ضَرّب ده علن فخزه عند مصیلته خبط اجره (من لابحضره 


دست خود را بر رانش بکوبد» اجرش تباه می‌شود . 


اجماع قدمای |مامیّه 


علیه و علیهم آجمعین - همگی اجماع کرده‌اند بر آنکه ضربه زدن بر بدن 


الْکاء لنش به بش آما للم و الخذش و جر الشُفر و التو فه که باطل محر اجیعا 











۱ ۳ ۲ ۱۳۳ ۳ 
یعنی: گریستنء گناهی ندارد امّا ضربه بر بدن و چهره خراشیدن و چیدن 
(با تراشیدن) موی و نوحه خواندن (به هنگام مصیبت» به اجماع فقهاء. 
همگی باطل و حرام‌اند". و همچنین فقیه پرمایه. محمّد بن ادریس حلی 


در کتاب: "سرائر" می‌نویسد: ابکاء نس به باش و ما الم و الغذش و جر الشْغر و 


لت بلباطل قه مُحَرمْ لجع السَراثره ج ۰۱ ص ۰۱۷۳ چاپ قم) یعنی: 


"گریستن گناهی ندارد ولی ضربه زدن بر پیکر و چهره خراشیدن و 
چیدن (یا تراشیدن) موی و نوحه‌های باطل خواندن» همگی. به اجماع 
فقهاء حرام شده اند" و نیز فقیه بزرگوار شیخ شمس الاین عاملی 
درکتاب: "دکری" می‌نویسد: بر الم و لْعذش و جر اسر (جاعا (لْرْیْ. ص ۰۷۲ 
چاپ قم) یعنی: "ضربه زدن بر پیکر و چهره خراشیدن و چیدن موی به 
اجماع فقهاء حرام است". و همچنین فقیه متبخ شیخ محمّد حسن 


"- به دلیل آنکه رسول خدا (ص) در مرگ فرزندش ابراهیم (ع) فرمود: چشم می‌گرید و دل اندوهناک می‌شود 
ولی چیزی نمی‌گوبیم که خدا را به خشم آورد الحدائق الناضرة. اثر بحرانی. ج ۴. ص ۱۶۳ چاپ قم) در حدائق 
آمده است: اختلافی بلحاظ نص و فتوی نیست که گریستن بر مردگان پیش از دفن و پس از آن. جایز است. 
(لحدائق. ج ۴ ص ۱۶۲). 
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" 


ضربه زدن بر پیکر و چیدن موی به اجماع فقهاء جایز نیست . 
دستاویز مخالفان! 

تاکنون از آثار پیامبررص) و خاندان گرامی! (ع) و علمای دینش دربارة 
حرام بودن ضربه بر چهره و پیکر و فریاد واویلا برداشتن به هنگام 
مصیبت. آگاه شدیم» آیا دیگر جای عذری برای ما در ترک حکم خدا و 
رسولش باقی می‌ماند؟! آری هنوز عدّه‌ای خود را در اجرای اینگونه اعمال 
مجاز می‌شمرند! آنان در جواز قمه‌زنی و سینه‌زنی در سوگ حسینی علیه 
السلام. به اموری دست آویخته‌اند که از تارعنکبوت سست‌تر است! 
می‌گویند که: 

اولا: اینکارها در سوگ امام حسین علیه السلام. نوعی از "تعظیم شعائر" 
یا بزرگداشت پیامبر و خاندانش, به شمار می‌آید و بدین اعتبار, احادیث 
مطلق و عام. مقید می‌شوند و اختصاص می‌پذیرند! 

تخاب از این شبیه سا اس ییاسران مت یکاش 
پیامبر و خاندان اوء از راه‌هایی صورت گیرد که خود ایشان آنها را نهی 


۱ 











کرده‌اند و از سنن جاهلبیت شمرده‌اند. مانند اینکه کسی بخواهد پیامبر 
(ص) و خاندانش (ع) را با سجده کردن برای آنها تجلیل کند (با آنکه 
سجده کردن برای غیر خدا را؛ خود رسول اکرم و عترتش حرام شمرده 


اند) و تردید نیست که قمه زنی و زنجیرزنی را شارع مقدس اسلام نهی 


فرنو اق وا این که رود عق م‌دميم گم ان قیین آقبال زا 


ثانیا: مخالفان در اثبات مدعای خود. به حدیث ضعیف بلکه باطلی دست 


آویخته‌اند و گوبند که شیخ طوسی به سند خود از خالدبن سَدیُر نقل 
کرده که گفت امام صادق علیه السلام فرمود: لد من الْجبُوب و لصف الحْدُود 
الفاطمیاث عی سین بن عم - علهما السلام - و علی مثله ثم دود و تشن موب (وسائل 
لشیمةء اثر شیخ خر عاملی. ج ۱۵ ص ۸۵۸۳ چاپ بیروت) یعنی: "دختران 
فاطمة زهرا (ع) برای حسین بن علی (ع) گریبان خود را پاره کردند و بر 
گونه‌های خویش زدند و برای کسی همانند حسین (ع)» جایز است که 


برگونه‌ها زنند و گریبان‌ها درند"! 











جواب این روایت. از ده راه است. یکی آنکه روایت مذ‌کور از احادیث 
ضعیفی شمرده می‌شود که بدستاویز آنها؛ 

نتوان مطلقات یا عمومات اخبار را مقید کرد يا تخصیص داد. زیرا خالدین 
سَدَیر (راوی این حدیث) نزد علمای فن رجال» مردی "مجهول" است و 
به گفتة شخصی مجهولی نمی‌توان از همه احادیث نبوی و روایات 
خاندانش» دست برداشت. عنام مامقانی در کتاب "تنقیح المقال " چون به 
نام "خالد بن سیر" می‌رسد. می‌نویسد: فینا رل عندی مجیول الحال! (تنقیح 


المقال. ج ۲ ص ۰۲٩۱‏ چاپ نجف». یعنی: "اینمرد. حالش نزد من 


ناشناخته است" و نیز علَامة خوئی در کتاب: مُعْجَمٌ رجال الحدیث" دربارة 


خالدبن سدیر می‌نویسد: قلاعتاد علی رل لِجیاته (معجم رجال الحدیث. ج ۷ 
ص ۰۲۵ چاپ قم) یعنی: "اعتمادی بر این مرد نمی‌رود زیرا که ناشناخته 
است" و فقیه متب صاحب جواهر به هنگام ذکر حدیث او می‌نویسد: مَة 
لسن فی ستیه و لاجایز (الجواهر, ج ۴. ص ۰۳۶۸ چاپ بیروت) یعنی: "در سند 
این روایت طعن زده شده و جبران پذیر نیست". دوم آنکه اين خبر 


معارض دارد به گونه ای که آن را از درجة اعتبار می‌افکند و معارض آن: 











روایتی ایست که شیخ مفید در کتات ۳ آورده که امام حسین علیه 


السلام به خواهرش زینب - علیها السلام- فرمود: یاه ق آفتث عليي 


ی قسمی. لاتیتی علن جیباً و لاتلمشی عل وا و لاتذعی عَلن بالویل و ایور (ذ آا هلک 


(الارشاد. ج ۲. ص ۰.۷ چاپ تهران) یعنی: "ای خواهرجان. من تو را 
سوگند دادم و تو به سوگند من وفادار باش که چون کشته شدم گریبان 
بر من چاک مکن و چهره مخراش و در مرگ من واوبلا و وا ثبورا (عذاب 
بر من باد. خدایم مرگ دهد) مگو .... با وجود این آیا ما حق داریم که 
ادذعا کنیم: برای دختران فاطمة زهراء (ع) جایز بود که برخلاف وصیّت 
ها ی ای وی هه شالت را 
سفارشی است که پیامبراکرم - صلی الّه علیه وآله و سلم- به دختر 
گرامی خود فاطمة زهراء - سلام اللّه علیها - نموده که: [ذا ّا مثْ فلاتخیشی 
وغاً و لائنشری عَلّ شغراً و لائایی بل و لاثقعی عَل ناة... یعنی: "چون من 
مُردم. چهره بر من مخراش و موی پریشان مکن و فریاد واوبلا بر مکش و 


نوحه خوانی برایم بپا مکن" چنانکه اين حدیث را شیخ کلینی در کافی با 











سندی قوی‌تر و مطمئن‌تر از خبر خالد بن سدیر گزارش کرده است 
الفروع من الکافی. کتاب النکاح. ج۵. ص ۵۲۷. چاپ تهران. 

گاهی مخالفان» به خبر دیگری دست می‌آویزند که در آن آمده است: "نا 
رث (زینب علا السلام) رأس آخیها آطمث ومها و هوث الی جییها مه و َرّث مفشیاً عَا" 
پعنی: "چون دیدگان زینب - علیها السلام- به سر بريدة برادرش (ع) 
افتاد. بر چهرة خود زد و دست به گریبان برد و آنرا پاره کرد و بیهوش 
بیافتاد" و گویند که اینکاره دلیل بر جواز قمه زنی وسینه کوبی ست! در 
اینجا استدلال به کار زینب - سلام اللّه علیها- کرده‌اند و عمل حسین - 
علیه السلام- را پیش از این حادثه. فراموش نموده‌اند که (چون خبر 
شهادت خود را به زینب داد و آن با نوی مهربان مدهوش شد) برخاست و 


آب بر چهره اش پاشید و گفت: ای خواهر جان از خدا بترس و بخاطر خدا 


آرام باش و بدان که ساکنان زمین همه می‌میرند و اهل آسمان نیز باقی 


نمی‌مانند و همه چیز جز ذات حق - که خلق را به قدرت خود آفریده - 


فانی می‌شوند... 











سپس فرمود: "ای خواهر جان. من تورا سوگند دادم و تو به سوگند من 
وفادار باش که چون کشته شدم گریبان بر من چاک مکن و چهره 
مخراش و در مرگ من واویلا و واثبورا مگو" چنانکه شیخ مفید و دیگران 
گزارش کرده‌اند (الارشاد. ج ۲. ص .)٩۷‏ بنابراین» مخالفان» وصیّت حسین 
علیه السلام را نادیده گرفته‌اند و آنرا پشت سر افکنده اند گویی از 1 
بهیچ وجه خبر ندارند! شگفت آنکه حسین - صلوات اللّه علیه - نزد ایشان 
از معصومین شمرده می‌شود که در گفتار و کردار خطا نمی کنند. آنگاه» 
عمل خواهرش زینب - سلام اه علیها - را دست آویز ساخته‌اند که او را 


از معصومین نمی‌شمارند و چه بسا عمل مذکور بدون اختیار از وی 


سرزده است چنانکه عم لا از زنان در هنگام مصیبت‌های بزرگ سر 


می‌زند. و از همین‌رو آنچه در برخی از کتاب‌ها از مَسلم جَضصّاص حکایت 
شده که "زینب - سلام الّه علیها - پیشانیش را بر جلوی کجاوه کوبید تا 
آنجا که دیدیم خون از زیر چادرش بیرون آمد و بر همین معنا حمل 


می‌شود (که بی‌اختیار بدینکار دست زد) وگرنه. چگونه می‌توان گفت که 











آن بزرگوار عمداً با وصیّت برادرش حسین - علیه السلام - به مخالفت 


برخاست؟! 

پس. ای برادران گرامی از خدا بترسید و به جواز قمه زنی و زنجیرزنی - 
بدستاویز این قبیل اقوالی که نزد خدا و رسولش وزنی ندارند - فتوی 
مدهید. رحمت خداوند بر کسی باد که سخن استواری را شنید و آنرا 
پذیرفت و به سوی راه را ست فراخوانده شد. و بدان نزدیک گشت. والسّلام 


علن من 3 اهُدیْ. 











شش 

المدلله النی سهّل شرائع الاسلام ن ورد» 
و الصلوة و السلام علن مصطفاه من عباده و ام ین مد و علن آ لین یفون عن ین 
تحریف الغالین ای الابد. و بعد فان مصيبة الامام آپی عبدالّه الحسین علیه السلام من أعظم 
الصائب النی حدئت فی تاری الاسلام و آوجعت قلوب السامین» فکان ماتم امحسین علیه 
السلام شعار بعض محتیه من قدیم الزمان ی بومنا هذاء لا آن الناس غالوا فی العصور الأخبره 
فادخلوا فی ماه - علیه السلام- ما لایوافقه /سلام من ضرب الرژوس بالسیف و ضرب 
الاکتاف و الظهور بالسلاسل و غبر ذلک تا ینا نی قواعد الشرع و وصایا ۸سلام. فکان 
ذلک حتی قام آحد مشاهیر فقهاء ۱ماميّة فی سوریا و هاج الأسالیب البدعيّة نی الأتم اسینی 
و مواکب اللطم ۱ستعراضيَة فی الشوارع و الشاحات العامة. آلا ی 
امین العاملی فالف ی هذا اللوضوع رسالة التنزیه نی آعیال الشییه. وقد تعرض بسبب هوده 
للهجات العنيفة من قبل بعض من جهل قواعد را ی 
ار ی وا عن ده آوساط الناس فآشتفلوا با فعلوا من قبل فی الم احسینی من 
ضرب 

الرژوس بالسیوف و ضرب الکناف بالسلاسل و ما شایهه حتی قامت الدولة ابمهورية 


الٍاسلامية فی ابران تتهی الناس عن ضرب رژوسهم بالسیف. فاردث نی لثر ذلك آن آجمم نی 
کُراسة دلائل هذا النپی و مستند هذا التحریم من طریق الامامية لتکون عبرة ان آعتبر و له 
- عرّ ذکه - ول الهداية و الرشاد و هو ملهم التصد و الصواب. 


۸ شمرم ارام ۱۳۱۵/۸ 











الّهی القرآنی 
فاعم أنَ ضرب الابدان و لطم امخدود و خمش الوجوه والدعاء بالویل و الثبور عند الصيبة. کانت من 
سئن الجاهلیه آبطلهاالقرآن العظیم و حزحا رسول ال علی الّه علیه واه و سل - فقد روی الشمخ 
الکلینی نی الکافی یاسناده عن علن بن ابراهیم عن آییه عن امد ين مد بن یی نصر عن آبان عن آیی 
عبدالّه علیه السلام قال: «لّ فتح رسول اه - صبی الّه علیه و آله و سر - مک بایم الرجال ثم 
جاءت النساء ییایعنه فأنزل اللّه عرژوجل: (یا آهاالنی |ذا جاء ک الومنات یبایمنک علن ان لایشری 


باه شیناً و لایسرفن و لایزنین و لایقتان اولادهن و لایأتین بهتان یفترینه بن أیدینْ و آرجلهن و 
ایمصینک ی معروف" فبایم و استففر هن له ان اه غغور رحم. المتحنة: ۱۲) ... قالت ام 


حکي بنت اارث بن هشام و کانت عند عکرمة ابن آییمل. با رسول الّه ما ذلك العروف النی 
آمرنا له آن لانعصیتک فیه؟ فقال: لاتلطمت خذاً و لا تخمشن وا و لاتثفن شعرً و لاتشفقن جیا 
و لانسودن ثوباً و لاتدعین بویل» فبایعهن رسول الّه - صلی له علیه واله و سل - علن هنا .. 
(الفروع من الکافی کتاب التکاح» ج۵. ص ۵۲۷ ط طهران). 

و روی الکلینی آیضاً عن مد بن جبي عن سلمة بن الخطاب عن سلمان بن سیاعة النزاعی عن علن بن 
اسفعیل عن عمرو بن آیی القدام قال سععت آبا جعفر علیه السلام- بقول: 

"ندرون ما قوله تعل:(و لایعصینک نی معروف)؟ قلت لا! قال: ان رسول الّه - صلی الّه علیه واه 
و سا - قال لفاطمة علها السلام: (ذ آنا مت فلاتخمشی عل وحاً و لا تنشری عل شعرا. و لا 
تدادی بالویل و لائقعی عل نانحة. قال م2 قال: هذا العروف النی قال له عروجل." (الفروع من 
الکانی کتاب النکاج, ج ۵, ص ۰۵۲۷ ط طیران) 

فثبت بذا آن القرآن الکرم حرزّم لطم اد و خمش الوجه عند الصيبة بتفسیر النبی الأآمین النی قال 
له تعل فی شانه: (لتبین للناس ما رل الهم. التحل: ع4) فکیف آباح القرآن ضرب الرژوس و جرا 
بالسیوف و هنا أشة ليذاء و ضراراً من ذاك ؟! نعم» ان شريعة البسلام شريعة سهلة سمحة و قد زفع 
اطرح و الشتّة فها کا قال تعالل: (ما جعل علیک فی الاین من حرج. المج: ۸) و قال: (ما بریداله 


العروف: فعل الحسن و ترک القبیح 
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- وف نسخة: و لاترخی عل شعرا 











لیجعل علیک من حرح. الائدة: ۶) و فال: (و لابرید بک العسر. البقرة: ۱۸۵) و فال: (یضع عم 
صرهم. الأعراف: ۱۵۷) و قال: (برید له آن یختّف عنکم, النساء: ۲۸) و قال: (ما آنزلنا علیاک 
القرآن لتشتی. طه: ۲) فن آوقع نفسه نی الشقة و احرح فشق رأسه بالسیف و ضرب ظهره 
بسلاسل امدید آبتفاء وجه ریه! فقد سلک وادیا بعیداً عن سبیل الّه و هو مبتدع فی دینه, متبع 


هواه. مخالف لامر مولاه بقول الّه جل ذکره: یا ها این آمنوا لانتموا پین یدی اله ورسوله و انوا 
له ان اه معیع علیم (الحجرات: ۱). 

هی البوی 
ان رسول اه - صلی ال علیه وآله و سم - تابم آمز رته و حکٌ وحبه فنهی السامین عن آباع سنن 
امجاهلية عند الصيبة» هیا صریً و حذرهم تحذیراً فققد روی الشیخ زین الدین لالب بالشهید الثانی) 
نی کتابه الستی ب«مسکن النواد» أن البی صی ال علیه وآْه و سل قال: لعن الّه الخامشة وحها 
والشافة جیها والتاعية بالویل و الثبور. (مسکن الفوّاد. ص ۱۰۸) وقال صبی اللّه علیه وآله: لس ما 
من ضرب الندود و شقّ الیوب ... (مسکن النقاد. ص ۱۰۸) و روی الشیخ الکلینی فی الکافی عبن 
علن بن ابراهیم عن آبیه عن النوفلی عن السکونی عن آییعبدالئه علیه التلام قال قال رسول الّه (ص): 
ضرب السام یده علی غذه عند الصيبة (حباط لأجره. (الفروع من الکافی» کتاب ابنائزه ج ۳ ص 
۴ ) فاذا علمنا آن نا - صلوات اللّه و سلامه علیه - لعن امخامشة وجمها و قال لس متا من ضرب 
امدود. فکیف ثفتی بجواز شق الرژوس و جرح الابدان. آلیس هذا جرة علی له و رسوله؟! 

هی العتزة 
کل من عرف سبیل ام و أحتِ رسول الّه و عتزته. یعم آن عترة الرسول کانوا من آش الماس تمتکا 
بعروته یقتفون مره و غببه و یقتدون بسلته و سبرته یقول الصادتی جعفر بن مد علیه السلام: (ذا ورد 
علیک حدیث فوجدتم له شاهداً من کتاب له و من قول رسول الّه - صلی اه علیه وآله و سلر- و 
الا فالنی جاء ک به آاولل به (لأْصول من الکافی» ج ۱ ص ۶۹ ط طهران) و یقول: کل شيء مردود 
یی الکتاب و السنة (الأصول من الکافی» ج۱» ص ۷۰) فلاتظتوا بیم ذهبوا لل خلاف ما روی عن 
رسول اه صلی اه علیه واه و سام - ی تحری لطم امخدود و خمش الوجوه و جرح الْبدان عند 
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الصيبة فقد روی الکلینی فی الکافی عن عَة من آصابه عن سهل بن زیاد عن آحمد بن تمد بن یی 
نصر واحسن بن علن جمیعاً عن یی جميلة عن جابر عن آپی جعفرالباقر علیه السلام. قال قلث له ما 
اجزع؟ قال آشة ازع الصراخ بالویل و العویل و لطم الوجة و الصدر و جر الّعر من النواصی و من 
آقام النواحة فقد ترک الصبر وأخذ فی غبر طریقه و من صبر و آسترجم و حمد الّه - عوجلٌ - فقد 
رضی با صنم الّه و وقع آجره علی الّه و من لم یفعل ذلک جری علیه القضاء و هو ذمی و أحبط اه 
تعلل آجره (الفروع من الکافی. کتاب امجناتزه ج۳» ص ۲۲۲) و روی الکلینی بسند آخر مثله 
(الفروع من الکافی. ح ۳. ص ۲۲۳) روی السید الشریف الرضی فی نج البلاغة عن آمیر الومنین و 
(مام امتقین عل علیه السلام آنه قال: ینزل الصبر علن قدر الصيبة و من ضرب یده علن غذه عند 
مصیبته حبط عمله. (چ اللاغه. باب اختار من حک امراومنین علیه السلام: ۰۱۴۴ ط بیروت) و 
روی الکلینی عن سهل عن علی بن حسان عن موسی بن بکر عن یی احسن الأوّل علیه السلام قال: 
ضرب الرجل یده عل خذه عند الصيبة احباط لأجره. (الفروع من الکافی» ج ۳» ص ۲۲۵) و روی 
اصدوق مد بن علن بن سین بن بابویه فی الفقیه عن صفوان بن یی و تمد بن آیی عمیر عن موسی 
بن بکر عن زرارة عن الصادق علیه السلام قا ل: من ضرب یده علن ذه عند مصيبة حبط آجره. 
(من لابجضره الفقیه. ج ۰۱ ص 0۲۰. ط ق). 
(جیا قدماء الرمامية 

آجم قدماء المامية با لرسول الّه وعترته - صی اه تعالی علیه و علهم و سلر- علی أن اللطم 
وامدش والنوح پلباطل عند الثم و الصانب. کلها مخزم حزمه اه تعلل علی السلمین فقال شییخ 
الطائفة مد بن حسن الطوسی فی البسوط: "البکاء لیس به بأس" و ما اللطم و الخدش و جرا الشعر 
و النوح فائه کله باطل محزم ا(جاع. (البسوط, ج ۰۱ ص ۰۱۸۹ ط طهران). و قال الفقیه التضلع 
مد بن ادرپس فی السراتر: "شم البکاء لیس به بأس و ما اللطم و المخدش و جر الشعر و النوح 


تقو ی ال سکن ال مره ی شالف ین ال یل با ارب سای 
الناضرة للبحرانی. ج۴. ص ۰۱۶۳ ط قم). قال فی الحداتق: «ّه لاخلاف نصا و فتوی فی جواز البکاء علی المیّت قبل 
الدفن و بعده» (الحدائق. ج۴. ص‌ ۶۲ 
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پالباطل فانه محزم (جاعا". (السراتر ج ۰۱ ص ۰۱۷۳ ط 8) و قال الفقیه الیل الشیخ شعس الدین 
العاملی فی الذکری: بجرم اللطم و امدش و جر الشعر (ٍجاعً. لک ص ۰۷۲ ط ) 
و تابعهم فی ذلک الفقیه التبخر صاحب المواهر نی کتابه و قال: نعم, لایجوز اللطم و جر الشعر جع 
بت (اجواهر» ج ۶ ص ۳۱۷ ط بروت). 

آعذار اطخالفین! 
قد علمنا ما روی عن البی (ص) و عنرته (ع) و علیاء دینه نی تحریم لطم الوجه و الضدر و النداء 
الویل عند اللصيبة. فیل بقی لنا عذر نی ترک حک اه و رسوله؟ 
نعم! تعلق آهل املاف ی جواز شقّ الرژوس و لطم الصدور نی منم احسین علیه السلام با هو 
آوهن من پیت العتکبوت! فقالوا آَل: نن هذه الصنيعة فی مانم اللسین علیه السلام تمد من تعظم 
شعائر اللّه و هذا تخضص مطلقات الأخبار وعوماتا! 
و الجواب عن هذا سهل فان تعظیم شعائر الّه تعال لاینبغی آن یکون بسبب آمر حظور پی عنه 
الشرع کتعظیم النبی و آهل بیته بالسجود طم! و آمثال ذلک. و لاشک آن شقّ الراس بالسیف و 
ضرب الأکناف بسلاسل اممدید نما هی عنه الشرع الاسلامی فکیف نعظّلم شعاترالله تعل به و تال 
من الناهی ؟! 
و ثانا فقد تشکوا بحدیث ضعیف بل باطل فی |ثبات دعوم فقالوا: روی الشیخ الطومی یاسناده عن 
خالد. بن شدیر عن آبیعبد ال علیه السلام قال: «لقد شققن الجیبوب و لطمن الندود الفاطمیات علی 
اخسین بن علی علیهما السلام وعلن مثله تلطم الخدود و تَشق اجیوب.» (وسائل الشیعة. للحزالعاملی» 
ج ۱۵ ص ۵۸۳ ط بروت). 
و اطجواب عن هذا من ومین. آحدهبا ن هذا امحدیث من الأحادیث الضعاف التی لانحتخ با و لا 
بخصض الطلقات والعمومات بغزاها لا خالد بن سدیر - النی رواه عن الصادق علیه السلام رجل 
جهول عند علاء الرجال. فلاینبنی الاعراض عن آحادیث النبی و عنرته» بثل رواینه! قال العلامة 
الامقانی فی تنقیح القال عند دک خالد بن سدیر: "فهذا الرجل عندی مجهول امال" (تقیح القال» ج ۲ 
ص ۰۳۹۱ ط النجف) و قال السید العلامة اون نی معجم رجال امدیث عند ذکره: "فلا اعتاد علّی 
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الرجل غهالته» (معجم رجال احدیث. ج ۷ ص ۰۲۵ ط ) و قال الفقیه التبخر صاحب الجواهر 
عند در حدیثه: «مم الطعن ی سنده و لا جابر" (امجواهر. ۰۴ ص ۳۶۸ ط بیروت). 

و ثانهیا ان لهذا ابر معارضاً پسقطه عن درجة الاعتبار و ذلك ما روی الشیخ الفید نی الارشاد آن 
آپا عبداله امحسین علیه السلام قال لأخته زینب علیها السلام: "يا أَخة ای آفسمت علیک فابّی 
قسمی» لانشتّی عللّ جیاً و لانخمشی علخ وا و لاتدعی علن بالویل و الثبور ذا آنا هلکت." 
الارشاد. ج ۰۲ ص ۰۹۷ ط طهران) فهل لنا آن نقول: ان للفاطمیات آن یعملن با خالف وصية 
ا سین علیه السلام؟! 

و آیضاً هذا ابر ینفی ما وضی به البی الاعظم - صبی اه علیه و و سار - بضعته الكرية فاطمة 
لزهراء علیها امسلام حیث قال لها: ذا آنا مثْ فلاتخمشی عل وا و لاتنشری عل شعرً و لاتنادی 
الویل و لاتقبی علق نانحة" کب رواه الکلینی نی الکافی بسند آقوی من خبر خالد بن سدیر و وق منه. 
و قد تعلّق بعضهم با روی عن زینب آخت احسین علیها السلام نها لا رأت رأس آخبها: "لطمت وحمها 
و هوت ای جیها فشقته و خزت مخشیاً لها" و قلوا هذا الأمر یدل علی جواز لطم الصدور و شق 
لرژوس! فاستدلوا بفعل زینب سلام اه علیها ونسوا فعل امحسین - صلوات الّه علیه من قبل حین: 
"قام البها فصب علن وحمها اماء و قال لها: ها یا آختاه اتقی الّه و تعّی بعزاء الّه و آعلمی آَنّ آهل 
الأرض یوتون و آهل السیاء لاییقون ون کل شيء هالک الا وجه الّه النی خلق النلتی بقدرته ... ۶ 
قال لها: با أخية نی آقسمت علیک فابٍی قسمی, لاتشتی عل جیباً و لاتخمشی علن وا و لاتدعی 
علق بالویل و الثبور (ذا آنا هلکت." کب روی الفید و غبره (راجع: البرشاد. للمفید» ج ۲» ص )٩۷‏ 
فرکوا وصَة اسین علیه السلام و بنوها وراء ظهورهم کم لایعلمون! و سین صلوات الّه علیه 
- عندهم من العصومین الذین لایخطوون نی القول ولا فی العمل م تمشکوا بفعل أخته زینب علیا 
السلام و هی عند هم لیست من العصومین و رعا صدر هذا الفعل منبا من دون اختیار کیا بصدر مثله 
عادةٌ عن النساء عند الصائب العظهة, فا روی فی بعض الکتب مرسلاً عن مسا اببضاص, قال: 
"فتطحت (زینب علها السلام) جبیها دم الحل حتی ریا الم خر من تحت قناعها. فحمول علن 
هذا الوجه ایض و لا فکیف خالفت علیبا السلام وصيّة !ماما عمد؟! 
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فانقوا ال یا الاخوان فی تجویز شقّ الرژوس وجرح الآبدان مثل هذه القوال القی لاوزن لها عنداله 
تعا ل و عند رسوله. فرح له آمرم سعم کی فوعی و عی ال رشاد فدنا و السلام علن من آتبع 
الهدی. 

کتبه بید الرجاء العبد الفقیر ال رحمة ره الغین» ابوصاح مصطنی احسینی الطباطبانی آقال الّه الکریم 


عنزاته. 


نی محزم ارام سنة ۵ ۱۴۱ 
من الهجرة النبوبّة 
علن هاجرها و علی آ 
الصلوة و السلام 
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